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  رابطه ایمان و معرفت از منظر امامیه و اشاعره

محمدعلی اخویان
*

  

  چکیده

در این نوشتار، رابطه میان ایمـان و معرفـت در دو مکتـب کلامـی     

شود. رابطـه میـان ایمـان و معرفـت بـا       و اشاعره بررسی می امامیه

ها مطرح نبـوده اسـت؛ امـا     ظاهراً براي اشعري» مسأله«عنوان یک 

داننـد، شـاید    چون آنها ایمان را حالتی نفسـانی و عطـاي خـدا مـی    

داننـد. البتـه    بتوان نتیجه گرفت آنان ایمان را مقدم بر معرفت مـی 

عره و تفاوت منظر آنها لازمه بحـث  دیدگاه متقدمان و متأخران اشا

  از نسبت ایمان و معرفت است.

همانی ایمان و معرفت تأکید دارند. برخی از آنها بر این  امامیه بر این

ورزند که تصدیق را مـرادف شـناخت و    اي اصرار می گونه یکسانی به

شمارند و سبب کفر کافران را نه پیروي آنها از شـیطان،   معرفت می

دانند. اگر معرفـت، اصـل    اخت آنان از خدا و رسول میبلکه عدم شن

ایمان و امـري اکتسـابی باشـد ـ چنانکـه برخـی از امامیـه چنـین         

  اندیشند ـ پس ایمان، امري اکتسابی و مبتنی بر کوشش است. می

ایمان، معرفـت، اشـاعره، امامیـه، تصـدیق، علـم،       واژگان کلیدي:

  حالت نفسانی.
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  طرح مسأله

رسیم که عمـل خـوارج بـه عنـوان اولـین       علم کلام به این نتیجه می با مروري بر تاریخ

گفتند، باعث پیدایش مباحث فراوانی در باب ایمان گردیـد.   کسانی که از ایمان سخن می

خوارج اولیه به دنبال مفاهیم نظري نبودنـد؛ امـا رفتـار آنهـا باعـث شـد مباحـث نظـري         

ر مرجئه آنهـا را طـرح کردنـد. (برنجکـار،     با اي به بحث ایمان وارد گردد که اولین پیچیده

) برخی از طوایف مرجئه بر بحث معرفت تأکید داشتند. ابوالحسـن اشـعري بـا    35: 1382

مرجئـه ایمـان را بـه معرفـت خـدا      «کند:  بندي مرجئه به دوازده طایفه تصریح می تقسیم

  )133و  132: 1969» (اند. تعریف کرده

شده در جهان اسـلام، رابطـه ایمـان و     مطرح بنابراین یکی از نخستین مباحث نظري

اند. به همـین   پردازان، ایمان را به شناخت خدا تعریف کرده معرفت است و نخستین نظریه

ترین مباحـث مطـرح در    دلیل، در طول تاریخ تفکر اسلامی، رابطه ایمان و معرفت از مهم

معرفـت پرداختـه،    ابتـدا بـه بحـث مفهـومی    از این رو، میان مذاهب گوناگون بوده است. 

  گیریم. سپس رابطه معرفت و ایمان را پی می

  معناي معرفت

براي فهم بهتر رابطه ایمان و معرفت، بررسی مفهوم و معناي معرفت در نگـاه متکلمـان   

فهماند که آیـا متکلمـان، معرفـت     رسد. این بررسی به ما می مسلمان ضروري به نظر می

انـد، منظـور    د و هرگاه از لفظ معرفت استفاده کردهان ذهنی در علم منطق را در نظر داشته

انـد. جلـد دوازدهـم     قلبی و باور را نشانه رفتـه  همان شناخت و علم است یا اینکه معرفت

  نویسد: باره می مغنی قاضی عبدالجبار درباره نظر و معارف است. وي در این

علـم   طور کـه  همان .دهد، معرفت گویند این معنا را که به نفس آرامش می

نیز چنین است. تفاوتی بین این دو نیست و به همین وجـه، هـر عـالمی را    

  )16/ 12: 1421نامند. ( عارف می
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پردازد که آیـا علـم از جـنس اعتقـادات اسـت و در       ایشان در فصلی به این بحث می

  نویسد: ادامه، آراي بزرگان معتزله را طرح کرده، می

و عارف همان عـالم اسـت کـه     شیوخ ما معتقدند علم از جنس اعتقاد است

  )25(همان: گردد که در مقابل جهل است... .  باعث سکون نفس می

شیخ طوسی نیز در آثار خود تصریح دارد که معرفت همان علم بعینه است و هیچ فرقی 

  نویسد: باره می ) حکیم لاهیجی نیز در این190تا:  ؛ بی74/ 12: 1409میان این دو نیست. (

ط را که اصلاً مرکب نباشد، معرفـت نامنـد. چیـزي کـه     دانستن چیزي بسی

معلوم شده و فراموش شده، در بار دوم معلوم شده باشد، این معلـوم شـدن   

  )27تا:  بار دوم را شناخت و معرفت گویند. (بی

کند که فهم قدما از لفظ معرفت و رابطـه آن بـا    نوبختی در یاقوت به نکته جالبی اشاره می

یرید بأفعال القلوب، الأفعال الصـادرة عـن الإنسـان فـی     «نویسد:  د. وي میساز قلب را واضح می

لمـان در  کآیـد کـه مت   دسـت مـی   ) از این عبارت به133: تا بی(حلی، » ...ةالقلب کالعلم و الإراد

  نهادند. نمی فرقی علم و معرفت میان همین براي دانسته، قلب افعال از را علم نخستین، قرون

. دیدگاه اشاعره1
1
  در باب رابطه ایمان و معرفت 

براي فهم دقیق رابطه ایمان و معرفت در نگـاه اشـاعره، بررسـی تعریـف ایمـان از نگـاه       

یف کاملاً متفاوت از ایمان را در دو اثـر   ایشان ضروري می نماید. ابوالحسن اشعري دو تعر
                                                                            

هاي مکتـب اعتـزال را فـرا گرفتـه و در آن      . اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجري، متکلمی که آموزه1

ا کـه مجهـز   سنت گرایید. از آنج نظر شده بود، از مکتب اعتزال رو گرداند و به مذهب اهل مجتهد و صاحب

هاي استدلالی خاص بنا نهاد و مکتب نوینی در کلام  سنت را بر پایه به مکتب اعتزال بود، همه اصول اهل

 ق) است. 330تسنن ارائه کرد که به اشاعره اشتهار یافت. وي ابوالحسن اشعري (م حدود 
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ق قلبـی  ایمـان را تصـدی   اللمـع دهـد. وي در   ارائه مـی  اللمعو  الإبانهعمده کلامی خود، 

 الإبانـه در ) 180: 1952(». داند آن را صادق می«یعنی » ایمان دارد«دانسته و قائل است 

  )24: 1320داند. ( نیز ایمان را تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل جوارحی می

دهنـد.   حزم نیز باور مؤکد قلبی (عقد بالقلب) را به اشعري نسبت مـی  شهرستانی و ابن

 نياصول الـد ) اما بغدادي در 188/ 3؛ 112و  111/ 2: 1975؛ 92/ 1: 1992(شهرستانی، 

کند. بغـدادي   مفهوم معرفت را به عنوان اس اساس تصدیق معرفی می ن الفرقيالفرق بو 

کند که این تصدیق درست نیست، مگر اینکه بـا معرفـت خـدا همـراه      از اشعري نقل می

بـه نکتـه    ة الاقـدام ينهاتانی نیز در ) شهرس351تا:  ؛ اسفرائینی، بی248: 1920شده باشد. (

  گوید:   بسیار زیبایی اشاره کرده که به بحث ما ارتباط وثیق دارد. وي می

اشاعره قائل هستند ایمان تصدیق است؛ ولی اختلاف دارند در معنـاي تصـدیق؛   

اند و برخـی   برخی تصدیق را به معرفت به وجود خداوند و صفاتش تعریف کرده

  )472و  471تا:  اند که متضمن معرفت است. (بی دانسته آن را باوري در نفس

برخی دیگر معتقدند ایمان همان علم به این است که خـدا و پیـامبر صـادق هسـتند.     

اند ایمان از سنخ علم اسـت، در توضـیح آن بـر بـاور در      دسته اخیر با اینکه تصریح کرده

  اند. (همان) نفس تأکید بیشتري کرده

ایمان (تصدیق) را از سنخ علم و  ،ین بیان کرده است که برخیبنابراین شهرستانی چن

اند که برتـر   اند و برخی آن را از سنخ حالت و کیفیتی (باور) در نفس شمرده معرفت دانسته

از معرفت و علم و متضمن معرفت است. گفتنی اسـت آگاهـان بـه علـم کـلام اسـلامی       

اند که ایمان فقط اقـرار   این نکته بوده دانند که بسیاري از متکلمان متقدم در پی اثبات می

اند که این عقدالقلب  زبان نیست و عقدالقلب هم لازم است. بنابراین کمتر در پی آن بوده

  از سنخ علم است یا از سنخ باور نفسانی.
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براي فهم بهتر نظر اشاعره باید به بحـث ایمـان تقلیـدي نیـز توجـه کـرد. معتزلـه و        

ساً ایمان را   ) لذا براي303ـ  310 :1969دانستند. (اشعري،  با معرفت یکی میماتریدیه اسا

رسیدن به ایمان، شناخت خداوند لازم است. انسان باید با عقل خود، خـدا را بشناسـد و از   

راه استدلال و برهان، او را بپذیرد. نتیجه ماهیت عقلی ایمان در استنباط معتزله این بـود  

انِ تقلیدي هیچ ارزشی ندارد تابند. حال سـؤال   ؛ زیرا نه عقل و نه شرع آن را برنمیکه ایم

اینجاست که پس ایمان ساده مردم را باید چه نامید؟ آیـا ایـن ایمـان در قیامـت ارزشـی      

  نویسد:   به این بحث پرداخته، می نياصول الدندارد. بغدادي در کتاب 

ظ ... اگرچه بـه لحـا   دانند ... برخی از اصحاب ما چنین شخصی را مؤمن می

شـود و ایـن    گناهکار است و در قیامت عـذاب مـی   ،ترك تحقیق و استدلال

قول اصحاب حدیث هم هست... برخی دیگـر از اصـحاب مـا قائـل هسـتند      

شـود؛ ولـی مسـتحق نـام مـؤمن       اعتقاد به حق، منجر به خروج از کفر مـی 

  )255و  254: 1920نیست... این قول ابوالحسن اشعري است... . (

دي، خود ابوالحسن اشعري، ایمان را از سنخ معرفت و علم دانسته بر طبق سخن بغدا

داند؛ اما  و کمی با معتزله در رد ایمان عامه همراه شده است و ایمان تقلیدي را ایمان نمی

  اند. برخی از اصحاب وي، ایمان را از سنخ باور دانسته و ایمان تقلیدي را پذیرفته

که این نظر، حکمت الاهی در ارسال رسـل   در نقد تفکر ابوالحسن اشعري آمده است

سازد؛ زیرا اکثر پیروان پیـامبران بـدون اسـتدلال و برهـان بـه آنهـا ایمـان         معنا می را بی

معجـزه   :انـد  آوردند؛ اما طرفداران تفکر ابوالحسن اشعري در اشـاعره در جـواب گفتـه    می

براین پـذیرش رسـالت   گردد. بنا پیامبران به عنوان برهان، باعث پذیرش رسالت ایشان می

برهـانی کـه بـر شـهود و      ؛پیامبران در زمان حضور آنها صددرصد بر اساس برهان اسـت 

به این بیان که اگر پیـامبر خـدا نبـود، چگونـه      .تجربه به همراه یک استدلال عقلی است
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توانست معجزه بیاورد و دیگران را به مبارزه بطلبد و همه از مبارزه با آن عاجز باشـند.   می

  به بعد) 23: 1904بوعذبه، (ا

ق) نیز ایمان را به تصدیق خداوند تعریف کـرده و تصـدیق را    413ابوبکر باقلانی (م 

علم و کفر را جهل دانسته است که نشان از التزام باقلانی به اندیشـه ابوالحسـن اشـعري    

  )345: 1957شود. ( دارد؛ اما وي معتقد است تصدیق در قلب ایجاد می

خـوبی   دهد هنوز بحث رابطه ایمان و معرفـت بـه   باقلانی نشان میجملات اشعري و 

انـد و بـا    تبیین و تنقیح نشده است؛ کاري که متأخران از اشاعره، آن را بـه عهـده گرفتـه   

انـد.   نهادن میان معرفت و تصدیق، باور نفسانی را پذیرفتـه و معرفـت را طـرد کـرده     فرق

اش ـ بیشـتر بـه بـاور در      رویکرد عرفـانی  غزالی در جریان فکري اشاعره ـ شاید به دلیل 

کند و اینچنین جریان جدیـدي   الناس را نقد می نفس متمایل است و نظر عدم ایمان عوام

  :گوید گیرد. وي می در تفکر اشاعره شکل می

خبر از استدلالات عقلی را محکوم به عـدم ایمـان    متکلمانی که مسلمانِ بی

کنند و نتیجـه نـامعقول    را تنگ می نهایت رحمت الاهی کنند، دامنه بی می

متکلمان باشند کـه مسـتحق    ،ترین افراد روي زمین آن این است که مؤمن

که کلام و متکلم بودن به زایـش ایمـان در    والاترین پاداش هستند؛ درحالی

ملات عقلـی سـازگاري   أکند. سرشـت ایمـان بـا ت ـ    ضمیر انسان کمکی نمی

وهبتی الاهی است که از سر لطف در ندارد؛ بلکه ایمان یک نور روشنگر و م

جوشـد و گـاهی بـر اثـر      گیرد. گـاهی از ضـمیر مـی    قلوب بندگان جاي می

  )203و  202: 1381یابد. ( تحقق می ،مشاهدة اثري از انسان باتقوا

ها به عنوان یکی  به نظر غزالی، این امر صحیح است که علم کلام در برخی از انسان

ارد؛ ولی این تنها سبب ایمان نیسـت تـا اینکـه اگـر نباشـد،      از اسباب ایمان تأثیر عمیق د

ایمان حاصل نگردد. بنابراین هر کس تعالیم پیامبر را با ایمانی جازم بپذیرد، مؤمن اسـت؛  
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انِ اسـتدلا  لی سسـت اسـت و هـر لحظـه     حتی اگر دلیلِ منطقی آن را نداند. برعکس ایم

  )205و  204ریختن آن وجود دارد. (همان: امکان فرو

در نقد غزالی باید بیان کرد که خود قرآن بارها تقلید از آبا و اجداد را سـرزنش کـرده   

است. دیگر اینکه تنها معیار صدق و کذب قضایا، دلیل منطقی اسـت و حـق و باطـل بـا     

  شود. عقل فهمیده می

ق) نیز قرار گرفته است و او نیـز تصـدیق را    606دیدگاه غزالی مقبول فخر رازي (م 

دسـت   داند و قائل است حکم ذهنی که از علم و معرفت به از معرفت و علم می امري غیر

اي نداشته باشد. بنابراین در ایمان، حکم ذهنی (علـم)   کننده تواند هیچ تصدیق آید، می می

) 25/ 2: 1418لازم است؛ اما نوعی خاص از علم کـه بـا پـذیرش قلبـی همـراه اسـت. (      

تـري بـه    به تفصیل بیشـتر و دقیـق   شرح المقاصدو  هيفد النسيشرح العقاتازانی نیز در فت

  نویسد: شرح رابطه ایمان و معرفت پرداخته، می

دانند. بزرگان مکتـب اشـاعره اتفـاق     برخی از قدریه، ایمان را از سنخ معرفت می

دارند که این موضوع غیرقابل دفاع است؛ زیـرا برخـی از اهـل کتـاب بـه نیکـی       

ست؛ اما کافر شـدند و در میـان کـافران نیـز     پیامبر خدا |دانستند محمد می

لاً بـر حقیقـت اشـراف داشـتند؛ امـا بـه دلیـل غـرور و             افرادي بودنـد کـه کـام

م  «فرماید:  جویی منکر حق شدند و قرآن نیز می برتري ه سـ فُ نْ أَ ها  تْ نَ قَ ی تَ س وا ها  بِ دوا  ح ج و

وا لُ ع و ما  لْ کـه تفـاوتی مبنـایی میـان     بنابراین واضح و مبرهن است ) 14(نمل/ .»ظُ

سو و تصدیق و ایمـان بـه    دانستن صرف برخی قضایا و یقین به صدقشان از یک

  )175ـ  192/ 5: 1416؛ 446: 1974آنها از سویی دیگر وجود دارد... . (

سـاز ایمـان اسـت؛ ولـی صـرف       کنـد کـه معرفـت زمینـه     تفتازانی در ادامه بیان مـی 

چیـز اعتقـاد    یک باور قلبی است که باید بر صدق آنآورد. ایمان  داشتن ایمان نمی معرفت

فعلی اکتسابی است که  ،قلبی پیدا کنید تا مؤمن محسوب شوید. بنابراین تصدیق و ایمان
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شود و چون اکتسابی است، اجر و پـاداش دارد و   با گزینش آزادانه و ارادي فرد حاصل می

این حیث کاملاً متفاوت است؛ زیرا خداوند آن را اولین وظیفه دینی انسان قرار داده که از 

الباً بدون عمل اکتسابی انسان وقوع می یابد. مثـل دیـدن یـک شـی و      مقدمات معرفت غ

شود. تصدیق این است که از روي گـزینش   حصول علم که بدون اراده و قصد حاصل می

آزادانه و ارادي، به خبري نسبت صدق دهید؛ ولی اگـر بـدون گـزینش در دلتـان حاصـل      

خوبی  معرفت است و معرفت صرف براي ایجاد تصدیق کافی نیست؛ زیرا معرفت بهشود، 

  )449ـ  447، 159: 1974تفتازانی، تواند بدون تصدیق وقوع یابد. ( می

نهادن میان معرفت و تصدیق، قول به تصدیق قلبی را به  الدین آمدي نیز با فرق سیف

معرفت را دیدگاه امامیه و برخـی   دهد و قول به اشاعره ـ بزرگان مکتب خود ـ نسبت می  

  گوید: کند. وي در تأیید دیدگاه ابوالحسن اشعري می مذاهب دیگر معرفی می

تصدیق از احوال نفس است که از لـوازم آن معرفـت اسـت و دلیـل مـا آیـات قـرآن و        

لَ     « فرماید: احادیث نبوي است. قرآن می و نُـوا  م ؤْ تُ  م لَـ لْ  قُـ نَّـا  م ب آ راَ ع أَ لْـ ت ا لَ لُـوا   قاَ قوُ نْ  کـ

  م کُ بِ لُـو قُ فـی  نُ  ما إیِ لْ لْ ا خُ د ی ما  لَ و ناَ  م لَ س کـه اعـراب معرفـت بـه رسـالت      ) 14(حجـرات/  » أَ

  )21ـ  27: 1930بود. ( ؛ ولی هنوز در قلبشان رسوخ نکردهپیامبر خدا پیدا کرده بودند

ـ و   با جداسازي تصدیق منطقی ـ که از مقوله علم است  شرح مواقفجرجانی نیز در 

انفعال با تصدیق قلبی ـ که از مقوله فعل اختیاري است ـ تصدیق قلبی را منتخب اشاعره   

) 360ـ    350/ 8تـا:   کنـد. (بـی   و نظریه معرفت را دیدگاه جهم بـن صـفوان معرفـی مـی    

بنابراین اگرچه قول به علم به ابوالحسن اشعري نسبت داده شده، تلقـی رایـج از دیـدگاه    

تصدیق با معناي علم یا تصدیق منطقـی مغـایر اسـت. تصـدیق در      اشاعره درباره مفهوم

دادن به حقانیت واقعیتی است که پیامبر بیان کرده و این پذیرش بـا   نگاه اشاعره، شهادت

شـدن در   خضوع و تسلیم روانی همراه است. خلاصه اینکه، ایمان باوري نفسانی و تسـلیم 

  مقابل امر معلوم است.
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تفتازانی به عنوان بهترین اسـتدلال اشـاعره بـا ایـن سـؤال      رسد استدلال  به نظر می

الحصـول و غیـر اختیـاري چیسـت؟      هـاي ضـروري   روبرو است که فرق تصور با تصـدیق 

نـوعی   تفتازانی با اینکه به این اشکال تفطن داشته است، نتوانسته به آن پاسخ دهـد و بـه  

ه موانـع موجـود در راه   اشکال را پذیرفته است. البته مشکل اساسی اشاعره این اسـت ک ـ 

اخـذ   ،از سوي برخی افراد آن زمان را به عنوان مقتضـی  |عدم پذیرش رسالت پیامبر

توانستند با تبیین موانع، در  که می اند؛ درحالی کرده و در تعریف ایمان دخل و تصرف کرده

  تعریف ایمان تصرف نکنند.

. دیدگاه امامیه2
1
  در باب رابطه ایمان و معرفت 

توان بـه ایـن نکتـه دسـت یافـت کـه        به آثار علماي امامیه و تعریف ایمان می با مراجعه

تحلیل اکثر متکلمان امامیه از تعریف ایمان، یکسانی آن با معرفـت و علـم اسـت. شـیخ     

مفید با تصریح به این نکته که مؤمن از آن جهت که داراي معرفت اسـت، مـؤمن اسـت    

  دهد. معرفت را در تعریف ایمان دخالت میخوبی  ) به84و  83/ 4تا:  بینعمان،  ابن(

کافر نیست و هـیچ جاهـل بـه خـدا و      ،هیچ عارف به خدا و رسول او معتقد است که

دهد که او هرگـز بـه خـدا     مؤمن نیست... کفر هر فرد به ملازمه، این را نشان می ،رسول

  ه زبان شهادتین را گفته است.معرفت نداشته است؛ اگرچه ب

فقـط   :انـد، تاختـه و قائـل اسـت     ایمان را غیر از معرفـت دانسـته   وي به نوبختیان که

  )319 ـ 332 :1375دارد. (مکدرموت،  شناخت، انسان را از کفر باز می

سید مرتضی نیز به پیروي از اسـتاد خـود، ایمـان را همـان علـم و معرفـت دانسـته،        

که نباید معناي باشد، آن است  دلیل ما بر اینکه ایمان همان تصدیق منطقی می :گوید می

لغوي یک واژه را تا وقتی قرینه برخلاف ندارد، در استعمال شرعی رها کنـیم کـه عـرف    
                                                                            

  طریق تعیین و نص است. شیعه اثناعشري است که دعوت آنها حول اعتقاد به امامت از ،. مراد از امامیه1
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اند. وي معتقد است کسی که بر  لغویان نیز تصدیق را همان شناخت و معرفت تعریف کرده

کند، وجه کفرش سجده او نیست؛ بلکه عدم شناخت او از خدا و رسول  شیطان سجده می

  )538ـ  541 :1417دي، علم الهاست. (

هـر کـس خـدا و     :شیخ طوسی نیز تمام مطالب سید مرتضی را پذیرفته و قائل اسـت 

نامیدن کسـی کـه    رسول را بشناسد، داراي ایمان است. وي در جواب این سؤال که مؤمن

  گوید: در حال اندیشه و فکر است و هنوز شناخت پیدا نکرده، صحیح نخواهد بود، می

کسی به ایـن دلیـل اسـت کـه او راه را یافتـه اسـت و        نامیدن چنین مؤمن

چـه در شناسـایی   بیندیشـد و چـه را بـاز شناسـد؛ اگر     داند باید در چـه  می

  )648تا:  خوبی تمام راه را باز نیافته باشد. (بی به

اعتبـار قسـمتی از راه اسـت. بـه نظـر شـیخ طوسـی،         اطلاق مؤمن به چنین کسی به

یابد و این همـان معنـاي    عارف هر دم، معرفتی تازه می التجدید است و معرفت امري دائم

  کم و زیاد شدن (زیاده و نقصان) ایمان است.

خواجه نصیرالدین طوسی کمی از تفکر متکلمان سابق فاصله گرفته است و با اسـتناد  

ها أَنْفُسهم«به آیات  نَتْ واستَیقَ ها  حدوا بِ جانسـته و  ) معرفت و علـم را کـافی ند  14(نمل/ » و

 مبر را انکـار کردنـد و کـافر شـدند.    معتقد است آنها معرفت و علم داشتند؛ ولی رسالت پیا

  )426 تا: (علامه حلی، بی

این دیدگاه خواجه مورد نقد بزرگان اندیشه امامیه قرار گرفتـه اسـت. شـهید ثـانی در     

، این به محـض  اگر منظور خواجه از ایمان، ایمان عنداالله است«نویسد:  می مانيحقائق الإ

  )88 :تا (بی »شود و اگر منظور عندالناس باشد، خارج از بحث است. معرفت حاصل می

ست کـه معرفـت در ایمـان    رو شهید جواب دیگري به خواجه داده و آن اینکه کفر نه از آن

حرمتی به اصول دیانـت و خداونـد    کافی نیست؛ بلکه به جهت جحد و انکار است که باعث بی
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شود. پس این فرد در واقع مؤمن است؛ چون معرفت دارد؛ اما چـون ظـاهر نکـرده     و پیامبر می

  )89تا:  بیمکی عاملی، حرمتی به پیامبر شده است، عذاب خواهد دید. ( و باعث بی

برخی دیگر از اندیشمندان و بزرگان امامیه نیز ایمان را به همـان شـناخت و معرفـت    

شناخت اند تفسیر کرده و رأي اکثریت را پذیرفته . اما برخی دیگر، نظر خواجه را پذیرفته و 

ق ئحقـا اند. علامه مجلسی اکثر مطالب شـهید ثـانی در    تنها را براي ایمان کافی ندانسته

خواجـه در فصـولش   «را ذکر کرده و معتقد است تصدیق یـک امـر قلبـی اسـت:      مانيالا

) وي در 155 و 150: 1421» (پذیرفته که تصدیق قلبـی در تحقـق ایمـان کـافی اسـت.     

  گوید:   بحث دیگري می

شاید اصل در ایمان همان امر قلبی است و چون ظهورش در نزد مردم جـز  

به اقرار و عمل نیست، خداوند این دو امر (اقرار و عمل) را از اجـزاي ایمـان   

  )150: تا بیقرار داد یا از شرائط و لوازمش. (

قَنَتْها   «و آیه گویا علامه حلی نیز به رأي خواجه نزدیک شده است  ـتَیس وا وا بِهـا  دح جو

مهکنـد و هـم کفـر را؛ پـس      گیرد که آیه هم معرفت را ثابـت مـی   را دلیل این می» أَنْفُس

  )427: 1417معرفت تنها براي تحقق ایمان کافی نیست. (

اما ملاصدرا همان راه متکلمان متقدم شیعه را پیموده، ایمان را همان علم و معرفـت  

اند و قائل است باید بین سه چیز فرق گذاشت: یکی معارف، دیگري احوال نفسانی و د می

سومی اعمال خارجی. معارف مانند علم به خدا و رسول، احوال مانند حالت انقطاع از دنیا و 

شوائب نفسانی و اعمال هم مانند عبادات و طاعات. معارف اموري وجودي هستند کـه از  

همان علم به الاهیات اسـت.   ،بنابراین اصل ایمان به خدا و پیامبرهر نوع تغییر برکنارند. 

را به بحث الاهیـات بـالمعنی الاخـص اختصـاص      اسفار) وي جلد ششم 249/ 1: 1417(

  )7/ 6: 1409کند. ( داده، این علم را ایمان حقیقی به خدا و رسول و معاد معرفی می
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ول دینـی شـده و در اکثـر    این عقیده در امامیه باعث پذیرش ضـرورت دلیـل در اص ـ  

هاي عملیه آمده است که تقلید در اصول دین جایز نیست. به نظر متکلمـان شـیعه،    رساله

معرفت است و معرفت هم اکتسابی است. پس براي یافتن ایمان باید تـلاش   ،اصل ایمان

 ـانوار الملکوت فی شـرح ال کرد. براي همین در اکثر آثار قدما بالاخص در کتـاب    اقوتي

اسـت. محقـق حلـی    » فی وجوب النظـر «ه نوبختی و شرح علامه حلی، اولین بحث نوشت

اگر کسی در استدلال اهمال کنـد، ولـی از روي تقلیـد بـه      :گوید درباره ایمان تقلیدي می

بـی را تـرك کـرده    حقیقت اعتقاد داشته باشد، او مؤمن است؛ ولی مؤمن عامی؛ زیـرا واج 

  )292: تا بیاست. (

ما هم قبول داریم مردم متفاوت  :زیبایی اشاره کرده و معتقد است شهید ثانی به نکته

هستند و لازم نیست همه متکلم باشند؛ اما این تفاوت درجه در برهان اسـت. هـر کسـی    

باید بر حسب استعداد خود دلیلی داشته باشد؛ ولی این به آن معنا نیست که عـوام دلیلـی   

) 292: تـا  مکی عاملی، بیاین خود دلیل است. ( بر توحید ندارند. دلیل آنها عوامانه است و

چون امامیه معرفت را اصل ایمان معرفـی کـرده اسـت، در بحـث زیـاده و       ایشانبه نظر 

نقصان ایمان، اصل ایمان را قابل کم و زیادي ندیده و آن را در ایمان کمالی بیـان کـرده   

ن و معرفت وجـود دارد و  است؛ زیرا کسی که معرفت دارد، یا یقین دارد که در نتیجه ایما

یا یقین ندارد که در نتیجه ایمان و معرفت ندارد و فقط اقـرار زبـانی دارد. معرفـت از آن    

دسته صفاتی نیست که با ضد خود جمع شود. بنابراین ایمان قابل زیاده و نقصان نیسـت.  

  )143تا:  بیمکی عاملی، (

انـد   معتقـد شـده  » دتهم ایمانـاً و زا«برخی از علماي امامیه در مواجه با آیاتی همچون 

اسـاس ایـن اعتبـار، علـم و معرفـت       :توان گفت چون ایمان یک اعتبار شرعی است، می

حـق  ) مرحـوم شـبر در   103است؛ ولی تحقق این معرفت در افراد متفاوت است. (همان: 
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توانند تحـت   تأکید دارد که چون ایمان یک اعتبار شرعی است، حقایق متفاوت می نيقيال

بـر نظـر مرحـوم شـبر، ایمـان حقـایق        ) بنـا 231/ 2تا:  تبار شرعی جمع شوند. (بییک اع

  گیرد که شارع مقدس همه آنها را تحت نام ایمان خوانده است. متعددي را دربر می

  نقد و بررسی

اي دارد. یکی آنکه باید حقـایق مختلفـی را    نظریه برابري ایمان و معرفت مشکلات عمده

ل کنیم؛ اما آن حقایق کدام هستند؟ آیا معرفت تفصیلی لازم تحت یک اعتبار شرعی داخ

  است یا معرفت اجمالی هم کافی است؟

نکته دیگر اینکه، تفسیر آیاتی که ضمن قبول علم براي فـرد، او را در زمـره کـافران    

شمارد، مشکل است. مضمون روایات بسیاري که منطبق با آیات قرآن است، بـه ایـن    می

. در روایات بسیاري به کفر باطنی افراد و جحـد آنهـا اشـاره شـده     شود مشکل افزوده می

داند حق است. بدین ترتیـب، آیـات و    است. جحد یعنی سرکشی از قبول حق با اینکه می

آموزند که ایمان امري غیر از معرفـت اسـت. اگرچـه معرفـت      شماري به ما می روایات بی

. ایمـان  نمایانـد  مـی ایمـان را  خضوع و خشوع و تسـلیم قلبـی حقیقـت     و لازمه آن است

معرفت است؛ اما تسلیم قلبی، عنصري بیش از معرفت لازم دارد تا بحث حـب و بغـض،   

  بهتر درك شود. ،خوف و رجا و ازدیاد عمل

ایراد دیگر این تعریف، توضیح و تفسیر افزایش و کاهش ایمان است. معرفـت کـم و زیـاد    

شـود. بنـابراین تعریـف ایمـان      ایمان کم و زیاد میآموزند که خود  شود؛ اما آیات به ما می نمی

  به تسلیم قلبی به شرط آنکه متضمن معرفت نیز باشد، با آیات و روایات تطابق بیشتري دارد.

ایمان به که قائل است  ،االله جوادي آملی نیز با پذیرش عدم عینیت ایمان با معرفت آیت

ن به امر علمـی، مـؤخر از پیونـد    یک مطلب علمی، غیر از خود آن مطلب است؛ زیرا ایما
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قَنَتْها    «فرمایـد:   علمی است. قرآن هم به این نکته اشـاره کـرده، مـی    ـتَیس وا وا بِهـا  ـد حجو

مهأَنْفُس شود؛ ولی باید توجه کرد که  ) البته ایمان صحیح بدون علم حاصل نمی14(نمل/ » .

خواهـد. اگـر    هـم مـی   متعلق ایمان منحصر به معرفت حصولی نیست و شناخت حضوري

د، یقیناً ایـن   معرفت ما معرفتی عقلی و متکی بر برهان قطعی و مطابق موازین منطق باش

ایمانی ثابت و صحیح است؛ اما اگر متکی بر وهم  ،صحیح و صائب و ایمان به آن ،معرفت

هاي خیالی باشد، ایمانی باطل خواهد بود. پس هر دو ایمان اسـت؛ یعنـی    و خیال و تمثل

باور نفسانی که با معرفت همراه است؛ ولی این معرفت گاهی برهان قطعی است و گاه یک 

  )277ـ  296 /13: 1387وهم و خیال. آنچه به آن نیاز است، اثبات حقانیت ایمان است. (

توان فهمید ایمان فعـل اختیـاري و کـار     با مراجعه به آیات قرآن در موضوع ایمان می

ان، ورود آن به قلب است و اطمینـان قلبـی بـراي قبـولی     قلب است. شرط لازم براي ایم

توان آن را پنهان کرد که با اعمال و رفتار خود قابـل   ایمان کافی است و در عین حال می

افزایش و نقصان است. لازمه ایمان، تسلیم محض بودن در برابر اوامر و نـواهی خداونـد   

بل تبدیل به ضد خود یعنی کفر اسـت.  رفتنی و قا است و اگر به ایمان توجه نشود، از میان

  )76: 1383(صادقی، 

ایمان به خـدا را عقـد قلبـی بـر توحیـد و       زانير الميتفسرو علامه طباطبایی در  از این

داند. بنابراین ایمـان قابـل    شریعت خدا و ایمان را غیر از صرف علم به حقانیت چیزي می

  )260و  259/ 18؛ 145/ 15: 1422(ازدیاد و کاهش است و عمل نیز خارج از ایمان است. 

  فرماید: نیز می +امام خمینی

فرماید اقل مراتب سعادت این است که انسـان   مرحوم آخوند [ملاصدرا] می

یک دوره فلسفه را بداند... ولی معلوم است که مناطی بـراي حـرف ایشـان    

نیست... . فهمیدن توحید فعلی و ذاتی و صفاتی با برهان کافی نیست؛ بلکه 

اید قوه عامله را تقویت کرد که اینها را بر صفحه قلب ثبت کند. من خودم ب
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ام که سی سال به علم توحید مشغول شده... ولی بـا   هاي زیادي را دیده آدم

وجود این، دلش مضطرب است و بـه قـدر خردلـی توکـل نـدارد...؛ زیـرا او       

حیـد، قلبـی   نتوانسته آنچه را که با برهان فهمیده، به قلـب بیـاورد. اگـر تو   

باشد، خیلی چیزها مانند رضا، تسلیم، طمأنینه قلـب، توکـل و صـبر را بـه     

دنبال دارد... . نفوس ساذجه، چیزي از سعادت و شقاوت ندارد... و از عقایـد  

حق و باطل چیزي در او منقوش نشده تا مبدئیت چیزي را داشـته باشـد...   

به همان انـدازه، سـعادت    اگر در نفس قابل و بالقوه، عقاید حقه وارد شود...

اي در امر مبدأ و معاد ندارد، آن قلـب   روحانی دارد و اگر هیچ شک و شبهه

سلیم است... اگر در قلب کسی اعتقادات باطل ورود شد... اگـر پیوسـته بـر    

الشقاوه است کـه در مقابـل    ابطال مطالب حق دلیل درست است، داراي کل

در خـط درك معـانی عقلیـه     النـاس چـون   سعادت عقلی است... ولی عـوام 

  )480ـ  483/ 3: 1381اند، معاد روحانی ندارد... . ( نرفته

  نتیجه

دیدگاه اشاعره به طور کلی تأکید بر ایمان و عطیه الاهی دانستنِ آن است. لذا براي آنان، 

اي دارد کـه   نسبت معرفت با ایمان چندان مطرح نیست. چنین دیدگاهی اشکالات عدیده

فی نقش عقل و معرفت در کسب و تشـدید ایمـان اسـت. دیـدگاه جمهـور      از جمله آن، ن

امامیه نیز یکسانی ایمان و معرفـت اسـت کـه اشـکالات فراوانـی دارد. بنـابراین نظریـه        

برگزیده آن است که حقیقت ایمان، تسلیم و انقیاد و نیز معرفت شرط و مقدمه آن اسـت.  

ادي؛ اما معرفت تقلیدي به علت مـذمت  اعم از اینکه معرفت تقلیدي باشد یا معرفت اجته

آن از سوي عقل و شرع، معرفت صحیحی نیست. بنابراین تا از طریق صحیح به خداونـد  

و صفاتش معرفت حاصل نشود، حقیقت ایمان حاصل نشده اسـت؛ چنانکـه اگـر معرفـت     

  اجتهادي باشد، ولی انقیاد و تسلیم قلبی نباشد، باز هم حقیقت ایمان حاصل نشده است.

بنابراین باید پذیرفت که ایمان دو شـعبه دارد: اول معرفـت و شـناخت دقیـق توحیـد      
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ذاتی، صفاتی و افعالی که اگر این حاصل نشود، مقدمات ایمان حاصـل نشـده اسـت. دوم    

رسوخ این معرفت عقلی در قلب با اعمال حسنه تا به یک بـاور نفسـانی و انقیـاد تبـدیل     

 ـآورنـد و   وجـود مـی   معاد روحـانی را بـه  شود. این دو بال، سعادت حقیقی و  ا یـک بـال   ب

  توان به سعادت جاودانه دست یافت. نمی

  منابع و مأخذ

 .ميقرآن کر .١

، سيف .٢ لاعلـي   ، مصـر غاية المرام فی علـم الكـلام  ، ١٩٣٠لـدين،   مد لمجلـس   ،

لاسلامي لاسلامي ةلجن ةللشؤ  لتر   .حيا 

حمد،  بن .٣ ندلسي، علي بن   ـ الف، ١٩٧٥حز  ، الملـل و الاهـواء و النحـل    يصـل ف

لمعرفة.  ،  بير

لرحمن محمد،  بن .٤ ، عبد ، بنگـا ترجمـه     خلـدون  مقدمه ابن، ١٣٨١خلد ، تهـر

.  نشر كتا

 ـ  تـا،   بن محمد، بي مفيد)، محمد(شيخ  نعما بن .٥ المـذاهب و   ياوائـل المقـالات ف

ية.المختارات لحيد لطبعة   ، نجف، 

.ما بين الاشاعره و الماتريدية يالبهية ف الروضة، ١٩٠٤بوعذبه،  .٦ با  ، هند، حيد

لمظفر، بي .٧ بو ئيني، طاهر بن محمد  ،  ، الفـرق بـين الفـرق   تـا،   سفر  لمكتبـة بيـر

 لمصرية.

سماعيل،  .٨ لحسن علي بن  بو  ، ،  الابانة عن اصـول الديانـة  ، ١٣٢٠شعر با ، حيـد

لنظامية. لمعا   ئر 

لمطبعـة   اهل الزيغ و البـدع  يالرد عل ياللمع ف، ١٩٥٢،  ـــــــــــــــ .٩  ، ، بيـر

 .ةلكاتوليكي

لمصرية.مقالات الاسلاميين، ١٩٦٩، ـــــــــــــــ  .١٠ لنهضة   ، مصر، مكتبة 

حمد، بي .١١ لرحمن بن  ، ععلم الكلام يالمواقف فتا،  يجي، عبد لكتب.ا، بير  لم 
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ر محمد بن طيب،  .١٢ بوب  ، لمترقيدالتمهي، ١٩٥٧باقلان تبة  لم  ،  .ة، بير

ضا،  .١٣  ، ا  ، قم، مؤسسه فرهنگ طه.آشنايی با فرق و مذاهب اسلامی  ،١٣٧٨برنج

لقاهر،  .١٤ بومنصو عبد  ، ، مطبعةاصول الدين، ١٩٢٠بغد ستانبو  ، .  لد

لدين مسعو بن عمر،  .١٥ ني، سعد  الـدين  اصول يه ففيشرح العقائد النس، ١٩٧٤تفتا

 مشق.، و علم الكلام

لرضيشرح المقاصد، ١٤١٦، ـــــــــــــــ  .١٦  .، قم، منشو 

، عبدالله،  .١٧ .١٣ ، شناسي در قرآن معرفت، ١٣٨٧جو سر  ، قم، 

، محسن،  .١٨ .نظريه ايمان در عرصه كلام و قرآن، ١٣٧٦جو  ، قم، نشر معا

، عل محمـد بـن محمـد،     .١٩ تـب   شـرح المواقـف  ،  ١٤١٩جرجان ل  ، ، بيـر

 .ةيلعلم

، حسن بن يوسف بن مطهر، ب .٢٠ ، قـم،  کشف المراد فی شـرح تجريـد الاعتقـاد   تا،  حل

سين. لمد لتابعة لجماعة  لاسلام   مؤسسة للنشر 

لدين محمد بن عمر،  .٢١  افكـار المتقـدمين و  فـی  كتاب المحصل ، ١٤٢٠، فخر

ضي.المتأخرين  ، قم، شريف 

لاسلامية.، تهرالتفسير الكبير، ١٤١٨، ـــــــــــــــ  .٢٢ لكتا   ، 

صفهاني، حسين،  .٢٣ ، ، مفردات راغب، ١٤٢١غب  لمرتضوية.تهر  لمكتبة 

٢٤.  ، ــو ــي، محم ــان، ١٣٨٥جب ــ انس هشــي   يشناس شــي  پژ مو ــم، مؤسســه  ، ق

 .+خميني ما

، ، معرفة اصول الدين يحق اليقين فتا،  شبر، سيدعبدالله، بي .٢٥ نتشـا  تهر كانو 

.  عابد

حمد، شهرستاني،  .٢٦ لكريم بن  لفتح محمد بن عبد ، الملل و النحل، ١٩٩٢بو ، بير

 لمعرفة.

لم، قاهرعلم الكلام يالاقدام ف ةنهايتا،  ، بيـــــــــــــــ  .٢٧ تبة   .تنب، م

٢٨.  ، ، ها ق ، قم.فصلنامه انجمن معارف اسلامی، ١٣٨٣صا   ، شما 
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لاعلمي.سير القرآنتف يالميزان ف، ١٤٢٢محمدحسين، سيد طباطبايي،  .٢٩  ،  ، بير

بوعلي فضل بن حسن، بي .٣٠ ، قم، منشو تفسير القرآن يالبيان ف مجمعتا،  طبرسي، 

لنجفي. لمرعشي  لعظمي  ية  مكتبة 

بوجعفر محمد بن حسـن، بـي   .٣١ لنشـر   ة، قـم، مؤسس ـ الرسـائل العشـر  تـا،   طوسي، 

 لاسلامي.

لاسلامي.تفسير القرآن يالتبيان ف، ١٤٠٩، ـــــــــــــــ  .٣٢ لاعلا   ، قم، مكتب 

، سيدمرتضي،  علم .٣٣  ـ ، ١٤١٧لهد لنشـر   ة، قـم، موسس ـ علـم الكـلام   يالـذخيرة ف

 لاسلامي.

بوحامد محمد بن محمد،  .٣٤ لي،  ، فيصل التفرقـة بـين الاسـلام و الزندقـة    ، ١٣٨١غز

لمصرقاهر تب  ل  ،. 

لر علي بن حسين، بي .٣٥ ، گوهر مرادتا،  لاهيجي، عبد لاسلامية.، تهر  لكتب 

، محمد باقر، ب .٣٦ لاسلامية.مرآة العقولتا،  مجلس تب  ل  ،  ، تهر

، محمدتقي،  مصبا .٣٧ ميركبير.آموزش عقايد، ١٣٨٢يز  ،  ، تهر

ميركبير.آموزش فلسفه، ١٣٨٣، ـــــــــــــــ  .٣٨  ،  ، تهر

تين،  .٣٩ ، ما مو  ـ يها انديشه، ١٣٧٥مكد حمـد  شـيخ مفيـد   يكلام ،  ، ترجمـه 

. ، سر  تهر

ين .٤٠ ي عاملي،  تبمانيالا حقائقتا،   لدين، بي م لنجفي. ية ة، قم، منشو م  الله 

هيم،   .٤١ بـر )، محمد بن  لدين شير  ـ  ، ١٣٦٠ملاصد (صد  يالشـواهد الربوبيـة ف

لجامعي للنشر.مشهد، ، السلوكيه المناهج  لمركز 

.الاسفار الاربعه، ١٤٠٩ـــــــــــــــ ،  .٤٢ لعرب لتر  حيا    ،  ، بير

لتقريرات فلسفه، ١٣٨١الله،  خميني، سيد موسو .٤٣ بيلي، نق، نگا سيدعبد ي 

. ما خمين ثا  ، موسسه تنظيم  نشر   تهر

حمـد،   .۴۴ لجبا بن  ني، عبد ،  ي في ابواب التوحيد و العدلالمغن، ١٤٢١همد ، بيـر

تب.   ل


